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 چکیده

پــژوه ، حــدیث«ابــح حنــان ب  ــ ی»هــان نــاهمگونی در بــار  ارزیــابی

هــان یــوی  در وجــود داردو ون در نگاشــ هنــامنردار قــرن مهــارم 
ارتنـا  بـا ع ـرت) (، ن ـنت بـه دیگـران از مف ـب یبفـت، اینــار         

بیش رن آورده و از ایح رهگذر در بریی منـاب،، شـی ه یوانـده شـده     
و ت دیل ع رت) ( دمار تنـاق  ششـ ه    استو در عیح حال در جرح

ر داده است؛ و اع نار روایات بریی امامان) ( را دس خوش تردید قرا
ون شاهی امام رضا) ( را س وده و از تجربۀ موفـ  یـود در زیـارت    

قنرش) ( شف ه و شاه، شرف ار یطـا، پنـدار و راونا اینـارن شـگفت     
شمرده استو او همچنیح بریی روایات و راویان امام رضا) ( یاصه 
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را، تضـ ی  رـرده اسـتو پـژوه  حاضـر رـه تلفیقـی از        « اباصلت»
حـدییی   -یلی و جام ه آمارن آن، مناب، رجالی روش توصیفی و تحل

رـم مهـار عامـل:    فریقیح است، در ارزیابی رف ار ناهم ان ون دست
ــوازن شخصــیت،  ــرور علمــی و    ــذهنی، عــدم ت ت صــنات شــدید م

دانـدو ارزیـابی پژوهانـه و منصـفانه،     را دییل مـی  اش غالات شوناشون
ــت     ــدان و اق ــا) (، در بلن ــام رض ــه ام ــد ر ــح امرن ــاون ای ــوده،  ح ب

روایاتشان) ( اس وار و  راویان آن حضرت) ( در عِداد راویان مو   

 وآیندشمار میبه

 

ابح حنان ب  ی، تناقضات ابح حنان، ابـح حنـان   های كلیدی: واژه

 و  بیت) (و امام رضا) (، ابح حنان و اهل
 

 مقدمه 

هـان  در دان ابوحاتم محمد بح حنان ب  ی، دانشمند پرآواز  سج  ان در قرن مهارم 

حدیث استو او ره به ریرت سفر م روف است در ج  جون دان  از مـا  تـا اسـفندریه    

راه رفت و از دوهزار اس اد مون ن ایی، ابح یزیمه و ابوی لی شاشردن رـردو ون مفـرر در   

، 1414، ابـح حنـان،   122، ص3، ج1424حوزه بزرگ علمی نیشابور حضـور یافـتو)قفطی،   

 (303، ص3ش، ج1369و بجنوردن،  723، ص2، ب، جتا، ذهنی، بی94، ص1ج

افراد ب یارن مون دارقطنـی، حـارم نیشـابورن، ابـح منـده از ون شـاشردن نمودنـدو        

هـان لغـت، فقـه، حـدیث، موع ـه و از      حارم شوید: محمد بح حنان مخـزن علـم در زمینـه   

ادت هان شوناشون بود ره ایح فضل سنب ح  ـیردمندان روزشار و عالمی بزرگ در رش ه

او را بـه زندقـه، ایـراج از     "الننو  ال لم و ال مـل "به او شد؛ به همیح دلیل و به بهانۀ سخن  

 (251، ص52، ج1415شهر و ح ی ق ل محفوم رردندو)ابح ع ارر، 

هان شوناشون مون حـدیث، رـبم، ،ـب، نجـوم سـرآمد شـد و بـا        ابح حنان در رش ه

تـللی    "الصـحی،، الیقـات و المجـروحیح    ال ـاریخ الفنیـر،  "ماننـد   نوآورن آ ار سودمندن

هان مذهنی، به سـنب بریـی   ، مقدمه تحقی ( در میدان رقابت1414نمودو)همو و ابح حنان، 
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های  مون انفار حد بران یدا درو گو و همنشـیح قرامطـه یوانـده شـدو عقیـده و      دیدشاه

ابـت نشـده   وت دیل هم م فاوت بود؛ او ر ی را ره جرحـی بـرای     عمل ابوحاتم در جرح

شیـر و شروهـی دیگـر    عادل دان ت، زیرا جـرح مقابـل عـدل اسـتو لـذا ب ضـی او را سـاده       

 شیر دان  ندو  سخت

ون پنج وص  عدالت، صداقت، عقل، علم و عدم تدلیس را در شـیخ راون شـر  و   

دان ـت و دربـار  راویـان مـذاهب     عدالت را عنارت از مطی، یدا بودن در اریـر احـوال مـی   

، 22، ص1، ج1414،همـو،  13، ص1ق، ج1393و اقـت تلریـد داشـتو)ابح حنـان،     دیگر بر 

و بجنـوردن،   253، ص52، ج1415، ابـح ع ـارر،   11، ص1تـا، ج ، همو، بی160و 151، 36

بریبف نوی ندشان پیشـیح عـبوه بـر بیـان      "المجروحیح"( ون در 303، ص3ش، ج1369

و تنیــیح روایــات منفــرش  حــال شخصــی راون بــه ذرــر ســخح بریــی پیشــوایان دربــار  او

( ون ره به مقـام  27تا، صپردایت و شاهی هم همۀ آن اینار را آوردو)همو و اصنهانی، بی

هـا در شـهرهان مخ لـ  یراسـان مقـام قضـا؛ داشـت؛        پیشوایی در فقه شاف ی رسید و سـال 

هـان من ـو،ی نوشـتو)ابح    فردن شدیدال  صب بود لذا در رقابت با مذهب احنـاف ر ـاب  

 (3، ص1تا، جهمو، بی ؛ 18، ص1، ج1414حنان، 

بیت) ( از یود تمایل ن نی بیش رن نشان داد، در هنگـام م رفـی   ابوحاتم ن نت به اهل

صحابه ببفاصله پس از یلفا به ذرر اینار فضل فرزندان پیامنر)ص(، اهل ر ا؛) ( و سپس 

ه ظـاهرا  ایـح   ( ر ـ400، ص15، ج1414)ابـح حنـان،    اقـدام نمـود   "عشر  منشره"دیگر افراد 

رف ارش را وامدار ابح یزیمه بـود و بـران حـارم نیشـابورن بـه ارش شذاشـتو او احادیـث        

فضل بیش رن، مون حدیث  دیر را دربار  ع رت) ( صحی، شمرد و در مقام ان قاد شفـت:  

و  376، ص15، ج1414شناسـمو)ابح حنـان،   از مالک و زهرن روای ی در فضل علی) ( نمی

( ون به ب ضی راویان مون حارش اعور، عامر بح وا له ره م روف 258ص، 1تا، جهمو، بی

انـد اح جـاج رـردو شـاید همـیح امـور و       اند و از سون اصحاب صـحاح تـرش شـده   به تشی،

بیـت) ( سـنب شـد رـه ابـح شهرآشـوب او را شـی ه بدانـدو)ابح         نگارش ر اب دربـار  اهـل  

 (141تا، صشهرآشوب، بی
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بیت) ( و مهارت بالا در فنون حدیث، بروز ب ضـی  به اهل باوجود عبقۀ بیش ر ابوحاتم

ویـژه امـام   تناقضات در رف ارش سنب شد ون مورد نقد قرار شیردو او در ارتنا  با امامان، به

رضا) (، ایشان را به پندار و یطا م هم و روایاتشان از ،ریـ  فرزنـدان و شـی یان را  یرقابـل     

، 2تا، جان اهل سنت او را تخطئه نمودند)ذهنی، بیاح جاج شمرده است، لذا بریی دانشمند

( و ب ضی عالمان شی ه به دلیـل ایـح   52، ص2، ج1404ع قبنی،  ؛ 507، ص3و ج 253ص

گـردد  ( در ایـح نوشـ ه تـبش می   318، ص2تـا، ج ها او را ناصنی یواندندو)امیح، بیش  ایی

اش بررسـی و   ـار آشـف ه  فرف ار و شف ارش مخصوصا  دربار  امام رضا) ( مطرح و واق یت ر

 تحلیل شرددو

 

 ابن حبان و امام رضا)ع(. 1

را تـللی  نمـود،    "ال اریخ الفنیر"ابوحاتم ب  ی ره در ارتنا  با م رفی راویان، ر اب 

، 1ق، ج1393به سنب درآمیخ گی راویان  قه با ض ی  دست بـه شـزین  زدو)ابـح حنـان،     

امام صادق) ( ادعا رـرد رـه روایـات    ضمح سخح از ع مت علمی  "الیقات"( او در 10ص

حضرت) ( از ،ری  فرزندان  قابل اح جاج نی ت؛ زیرا در روایات  از ایح ،ریـ  سـخنان   

منفــر ب ــیارن وجــود دارد رــه در روایــات او از ،ــرق دیگــران منــان نی ــتو)ابح حنــان،  

 (131، ص6ق، ج1393

مـام رضـا) (   یـی امامـان) ( مـون ا   ایح سخح ابح حنان ضمنا  یدشه بـه شخصـیت بر  

رـه ون در  برانگیزتر رف ارش در ارتنا  با امام رضـا) ( اسـت؛ درحـالی   ناشدو از ایح تلملمی

بیت) ( شمارد و با صفاتی ماننـد یردمنـدن و دورن   حضرت) ( را در عداد اهل "الیقات"

ششـایی آسـ ان آن امـام) (    مشـفل  سـ اید و از تجربـۀ مفـررش در زیـارت و    از رذب مـی 

حضرت) ( را م هم به روایت اینارن شگفت و شرف ـار پنـدار و    "مجروحیحال"گوید در می

 نوی د: می ،رندیطا می

بیـت) ( و از بزرشـان و فاضـبن    الرضـا از سـروران و یردمنـدان اهـل    علی بح موسی»

ویـژه اباصـلت روایـت    هاشمی است؛ باید حدیی  را ره از  یر ،ری  فرزندان و شی یان  به
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واقـ، تقصـیر در اینـارن رـه از او روایـت و بطبنـ  آشـفار اسـت         است م  نر دان ت؛ در

 و«م وجه اباصلت، فرزندان و شی یان اوست؛ مون یودش از دروغ منرّاست

ره قنر حضرت) ( در سـناباد مـزار   از شهادت امام) ( توسط ملمون و ایح ب   ی سپس

در ،ــوس  و م ــروف اســت شویــد و افزایــد: مفــرر آن را زیــارت نمــودم و هنگــام اقامــت

وقت برایم مشفلی پی  نیامد و الن ه رـه بـه زیـارت قنـرش، رـه صـلوات یـدا بـر او و         هیچ

ام رفـ،  رـه اجابـت و شرف ـارن   جدش باد! رف م و از یدا تقاضان رف، مشفل رردم مگر آن

شد؛ بارها آن را آزمودم و منان یاف مو یداونـد مـا را بـر محنـت مصـطفی و یانـدان  رـه        

 (456، ص8ق، ج1393)ابح حنان،  شان باشد بمیراند!همهصلوات و سبم  بر 

 نوی د: "المجروحیح"توجه به ایح اظهارات در ب   ی بی

رند؛ اباصلت و دیگـران از  الرضا) ( از پدرش اینارن شگفت نقل میعلی بح موسی»

او روایت رنند؛ شویی دمار پندار و یطـا بـوده اسـت؛ از پـدرش موسـی بـح ج فـر و او از        

اند ره فرمـود: شـننه بـران مـا، یفشـننه      دران  از قول رسول یدا)ص( روایت نموده،ری  پ

شننه بران پیـروان آنـان، مهارشـننه بـران عناسـیان،      بران پیروان ما، دوشننه بران امویان، سه

او بـا سـند   و «پنجشننه بران پیروانشان و جم ه بران همه اسـت و در آن ننایـد م ـافرت رـرد    

یح آورد: وق ی مرا به اسرا؛ به آسمان بردند از عرقم بر زمیح ریخت و یود از پیامنر)ص( من

مرا بنوید شل را بنوید! همچنیح نقل رـرد:   از آن شل رویید؛ پس هر رس دوست دارد بون

ره شفت: با بنفشـه نـان   تو دیگر آنایمان، شنایت قلنی، اقرار به زبان و عمل به واجنات اس

رد و در زم  ان شرم استو اضافه ررد: هر رـس انـار   یورش درست رنید ره در تاب  ان س

 روز روشح رندو  را بنوید و بخورد یداوند دل  را مهل شنانه

بـودن از جـذام و پی ـی اسـتو      امان رشیدن سنب درنیز شوید: حنا رردن پس از نوره

فرمود: یداونـد ذرـرت را   ررد علی) ( به او میهمچنیح آورد: وق ی پیامنر)ص( عط ه می

شفت: یدا شلنت را والا شرداندو نمود پیامنر)ص( میره علی) ( عط ه می لا برد و آنگاهبا

آورد پـی  یـدا    جـا ،ور از حضرت)ص( نقل نمود ره فرمود: هـررس واجنـی را بـه   همیح

 (106، ص2تا، ج)ابح حنان، بی«و دعایی م  جاب دارد



 به امام رضا)ع( یناهمگون ابن حبان بست یکردهایرو ییو چرا یچگونگ   68

 

سـنب اتخـاذ مواضـ، مشـابه از      -با توجه به جایگاه برتر ابح حنان  –نمونه اظهاراتایح

و  263، ص1، ج1406سون امیـال ابـح ،ـاهر مقدسـی و ابـح جـوزن شـده است)مقدسـی،         

، 4، ج1405، نقــون، 415، ص1ق، ج1386، ابــح جــوزن، 158، ص3تــا، س، جذهنــی، بــی

علـم را بـر اعلمیـت    ( و ابح تیمیه ادعـان اتفـاق اهـل    256، ص4، ج1426و میبنی،  360ص

زهرن، مالک و ووو بر امامان باقر، راظم، رضـا و جـواد) ( مطـرح نمـوده اسـتو)ابح تیمیـه،       

رأن و اج هاد را بر روایت  شراشود ابح تیمیه نقل( همچنیح مبح ه می460، ص2، ج1406

 شوید:از امامان) ( ترجی، دهد و

از اع ماد به نقل ر ـانی رـه   موجب رأن، اج هاد، قیاس و اس ح ان به ر است سخح به

هـا  نمونـه نقـل  اندو زیرا ایحبه ریرت دروغ از قول افرادِ شرف ار به صواب و ناصواب م روف

رنـد رـه مراج ـۀ    باشند؛ هیچ عاقلی تردید نمیتلییدنشده و منقول از افرادن  یر م صوم می

ج هادشـان و اع مـاد   امیال مالک،  ورن، أبوحنیفه، أبویوس ، شاف ی، أحمد حننل و ووو بـه ا 

بدان برایشان به ر ووو از تم ک به روایت رافضیان از قول رواف  و از امامان ع فرن) ( و 

 (470، ص2، ج1406أمیال آنان استو)ابح تیمیه، 

 

 . نقد و بررسی2

مطاب  ب ضی اظهارات، ابح حنان در ارتنا  با ت دیل آسـان شرف ـه اسـت؛ او ر ـی را     

نناشد عادل یوانـده اسـتو همچنـیح در ارتنـا  بـا روایـت اهـل         اش جرحی  ابتره درباره

مذاهب دیگر شف ه اسـت رـه در صـورت و اقـت بـه اینارشـان اح جـاج شـودو)ابح حنـان،          

وجود و بدون دلیلی روشح حـدیث  ( باایح160، ص1، ج1414و همو،  13، ص1ق، ج1393

 "المجـروحیح "ه اسـتو او در  اع نار شـمرد ویژه اباصلت را بیاولاد امام رضا) ( و شی یان به

هـایی شـگفت و آمیخ ـه بـا     امام رضا) ( را هم به آنان افزوده و حدیث حضرت) ( را نقـل 

 یطا و پندار دیده است!  

مشفل اساسی اهل حدیث آنفه شرمه اینارن مون حـدیث دوازده امیرقریشـی و یـا    

 واق یـت یـارجی پـی     اند ولی با توجـه بـه  اول یود آورده قلیح را عموما  و در مناب، دست

آمده پس از رحلت پیامنر)ص( ایح نمونـه احادیـث را رـه از حقیق ـی برتـر و پیشـوایانی بـا        
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نصب الهی حفایت دارد بدون مبح ۀ وض یت حارمان و حارمیت جام ۀ اسبمی بـر هـر   

زحمـت اف ـاده   ها بـه و تطنی  ویژشیسلطان جائرن منطن  دیده و در ج  جو از دوازده امیر 

هان ب دن در ارتنا  پردازنعموم ایشان م ل ر از ریدادهان پس از پیامنر)ص( و ن ریهاندو 

انـدو   ـ ه با ترتیب فضل اصحاب بر اساس حدیث ابح عمر، فاضبن امت را تنها سه یلیفه دان

 (203، ص4، ج1401)بخارن، 

ن و اف ـا حح ـی اشـر از    -فـر،، بلفـه راون را   تنها روایات مخال  با ایح پی لذا نه

، ذهنـی،  141، ص3، ج1422ندو)رش: حارم نیشابورن، اجرح ررده -جاننداران یلفا باشد 

نقــد و و (256، ص1428و ح ــنی،  116، ص1417، ابــح دمیــا،ی، 966، ص3تــا، ب، جبــی

 ذرر است:بررسی در مند محور قابل

 

 بیت)ع( و ابن حبانامامان اهل. 2-1

برایشـان موق یـت مم ـازن     و  هر ا؛ دان  بیت) ( را همان اصحابابوحاتم ب   ی اهل

رد آواب مـی قائل است؛ ایح امر از ترتیب، ت داد و نو  روایاتی ره هنگام نقل فضائل اصـح 

را قائـل   باشدو او بران دیگر امامان) ( بالأیص مهار امـام آیـر) ( آن موق یـت   روشح می

یفح بـه  آورده اسـت ل ـ  روایـت 150نی تو ب   ی از ،ری  امامان) ( تا امام صادق) ( حدود 

 امامان ب دن اح جاج نفرده استو

بیت) ( و تف یر شویی درباره امامان اهلازجملۀ تناقضات ابح حنان پریشان؛ نقد اول

لایـزال  " منیح روایت ررده اسـت:  روایت دوازده امیر قریشی استو او مفرر از پیامنر)ص(

( و 43، ص15، ج1414)ابـح حنـان،   1"الإسبم عزیزا إلى ا نی عشر یلیفۀ ووو رلهم مح قری 

 در تف یر ایح حدیث همان برداشت امون از آن را آورده استو 

ظاهرا  ون نخ  یح ر ی است ره به تصور انطناق روایت دوازده امیر قریشی بـر یلفـا   

، 1415آبـادن،  و ع ـیم  43، ص15)همـو، ج  شان را عمر بح عندال زیز دان  ه اسـتو آیریح

ترتیـب حارمیـت ظـاهرن تـا عمـر عنـدال زیز دوازده نفـر را تفمیـل         ( ی نی به 316، ص9ج

                                                 
 اندوشان قریشیهمه ووو و با وجود دوازده یلیفه اسبم پیوس ه در عزت است و1
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باشـد اتفـاقی اسـت    ره او دوازدهمـیح ایشـان مـی   ره جریان مهدن امت و ایحنموده و با آن

 مهدن امت را از شمول ایح حدیث بیرون دیده است!

، 1414ایح حدیث ره در جوام، برتـر حـدییی فـریقیح آمـده اسـت)میب : ابـح حنـان،        

بیـت) (  ( با توجه به اوصافی ره بران ایح امیران ذرر ررده تنها بر امامان اهل236ص، 15ج

ازجمله امام رضا) ( قابل تطنی  است؛ زیرا ازجملـه صفاتشـان ش ـ ردشی علـم، عزتمنـدن      

ی نی همان مطالنی ره ذهنی بـه مناسـنت سـخح از     1شان و به سنب آنان است؛اسبم در دوره

امام عصر) ( دربار  دوازده امام) ( آورده و آنان را با اوصافی مون عدالت، و اقت و علـم  

 ( 119، ص13، ج، ج1413س وده و در صدر اه مام قرار داده استو)ذهنی، 

وایـت نـه   رشـود مـراد   با تلمل در ایح روایت و بررسی رارنامۀ سیاه حارمان م لوم می

حـاف    ودار م صـوم پیـامنر)ص(   واق، یارجی، بلفه حقیق ی الهی و ربانی است رـه میـراش  

ر د بیت) ( ره به بیان هی مـی فـردن شای ـ ه از آنـان    اند؛ ی نی همان دانشمندان اهلشری ت

 ( 232، ص1420)هی می، ان در رنار قرآن حاضر استوهر دوره

ن عمل آنا وبودند و ر ی ن وان ت به مقام علم  امامان) ( در دور  حیاتشان اعلم امت

گر ارمـان سـ م  حره آنان) ( همواره در برابر برسد و یا در آن یدشه رند؛ و با توجه به ایح

هـره  می امامت شـدند تخطئـه و تخریـب    موض، داش ند و بریی از ایشان) ( در جوانی مدع

 و لذا شف تیشان) ( بوده استتریح راه تخریب اهزینهشان ازن ر علم و عمل به ریح و رم

وت دشمنان در اس فاده از ،رق فوق و حـذف ایشـان از ،ریـ  ق ـل، شـاهد صـدقی بـر تفـا        

 هان دیگر بوده استو  شخصیت، دان  ایح امامان) ( و نارارآمدن راه

هنگـام  آیـد پایـان زود  همچنیح حیات ،ولانی امام دوازدهم ره در آسـ انۀ قیامـت مـی   

ر ت یـیح  ( و شواهی ب ـ172، ص1418نمایدو)حفیم، ) ( را عبج میحیات ایح امیران قریشی

 باشدومراد روایت فوق می

را صـحی، دان ـ ه    "مح مات و لیس له إمام مـات می ـۀ جاهلیـۀ   "ب   ی حدیث م روف 

الشـرایط را  شمان ایح حدیث وجود امامی جـام، ( بی435، ص10، ج1414استو)ابح حنان، 

                                                 
( ایح در حالی است ره 83تا، ص)ابح عندالنر، بی "فان علم عالمها یملأ ،ناق الار،"میب  آمده است:  و1

 اندوح ی سه یلیفه نخ  یح نه منان علمی داش ه و نه هم مدعی آن بوده
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ن، از مـرگ جـاهلی مـردم دورانـ  شـود و وق ـی ب  ـ ی        رنـد تـا مـا   در هر دوره  ابـت مـی  

 امامان) ( را تخطئه رند از م رفی مصداقی م قول بران ایح حدیث عاجز یواهد بودو

ره دشمح آنان) ( بیت و ایحتناق  دیگر رف ار ب   ی با حدیث م رفی اهل؛ نقد دوم

 ی د:  نومیدر آت  و یا مناف  و دوست آنان مؤمح است، ارتنا  داردو او 

و 1"النیـت رجـل الا ادیلـه ال النـار    والذن نف ی بیده لاینغضنا اهل"پیامنر)ص( فرمود: 

والذن فل  الحنۀ و ذرأ الن مۀ إنـه ل هـد الننـی الأمـی)ص( إلـی أنـه       "از زبان علی) ( آورد: 

( ایــح 367و  435، ص15، ج1414)ابــح حنــان، 2"لایحننــی إلا مــؤمح و لاینغضــنی إلا منــاف 

،ـور  باشند ره ون بهاهدن بر نادرس ی موض، ابح حنان دربار  امیال اباصلت میاحادیث شو

آیـد و بـا توجـه    شونه ره از ظاهر روایات فوق بر مییاص آنان را تخطئه ررده استو همان

توان پـذیرفت رـه ون و امیـال او  یـر مـؤمح و      بیت) ( نمیبه دوس ی اباصلت ن نت به اهل

 ه ایشان ن نت داده باشندواهل دروغ بوده، درو ی را ب

ضـمح   باراوستو ون یک ها و اعمال یودتناق  رف ار و شف ارش با شف ه ؛نقد سوم

ر بـار دیگ ـ  وس ای  از امامان راظم و رضا) ( حدییشان از بریی ،رق را م  نر دان  ه است 

 سـتو)ابح ضمح عدم نقل، ایشان) ( را راون اینارن شگفت و شرف ار یطا و پندار شمرده ا

 (131، ص6ق، ج1393و همو،  106، ص2، ج456، ص8تا، جحنان، بی

ان) ( ت ار، اظهارات ابح حنان با مواض، رجالیان بـزرگ دربـار  امام ـ   ؛نقد چهارم

 آید:استو مطالب ایح منحث در مند محور می

 امام كاظم)ع( .2-1-1

ح وق ی اب ود رنم لوم است ره امام رضا) ( تنها از ،ری  پدرشان) ( روایت می ؛اولا 

بح ده اسـتو)ا ،ور ضمنی تو ی  نمـو حنان امام رضا) ( را تو ی  رند امام راظم) ( را هم به

 (131، ص6ق، ج1393حنان، 

                                                 
 ره یداوند او را به آت  اندازدوره جانم در دست اوست ر ی با ما دشمنی نفند جز ایحسوشند به آن و1
سوشند به ر ی ره دانه را شفافت و موجودات را آفرید، پیامنر امی)ص( به مح شفت ره مرا جز  و2

 داردومؤمح دوست و جز مناف  دشمح نمی
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بزرشان مذاهب ت نح در ارتنا  با ایـح امـام) ( رف ارهـایی مخـال  رف ـار ب  ـ ی        ؛ انیا 

رفـت و آن را تریـاق   ) ( مـی اندو امام شاف ی بران اجابت دعا به زیارت قنر امام راظمداش ه

( و احمد حننل سـند روایـی   189، ص1، ج1424شمرد)دمیرن، مجرب بران إجابت دعا می

، 138، ص1م، ج1934دان ت)اصـنهانی،  ال ـاده و هشـیارشر دیوانـه مـی    امام رضا) ( را فوق

 (262، ص1، ج1406و عطاردن،  122، ص3، ج1416، قندوزن، 157تا، صزرندن، بی

شفت: هیچ شرف ارن برایم پـی  نیامـد رـه قصـد قنـر امـام رـاظم) ( و         ابوعلی یبل

توسل به او را نمودم جز آنفه یداوند آنچه را دوست داش م برایم آسـان رـرد؛ موسـی بـح     

شـدو او وارد م ـجدالننی)ص( و از   ج فر به سنب عنادت و تبش  عند صال، یوانـده مـی  

و درشذشـ ح از درشاهـت ان    شفـت: شنـاهم بـزرگ اسـت    آ از شب در سجده شـد و مـی  

رـرد؛ سـخاوتمند و   شای  ۀ حفـ  و آمـرزش، بایـد نیفـو باشـد! تـا صـن، آن را تفـرار مـی         

ان بـا هـزار دینـار بـرای      ری ـه  رسـید پـس  ب ا از ر ـی اذی ـی بـه او مـی    بزرشوار بودو مه

 (29، ص13و ج 133، ص1، ج1417)یطیب بغدادن،  فرس ادومی

م) ( پـی  عراقیـان بـه بـاب حـوائج درشـاه الهـی        ابح صناغ مالفی شویـد: امـام رـاظ   

شدن نیاز و دس یابی م لمانان به مقصودشان در آن بارشاه م روف استو سنن  هم برآورده

هـان دیگـر از قرمـانی و    ( همیح مطلـب و سـ ای   932، ص2، ج1422)ابح صناغ،  باشدومی

 به ب د( 247، ص1ج، 1428و میبنی،  337، ص3، ج1412)قرمانی،  دیگران هم نقل استو

ذهنی عبوه بر آنچه آمـد و ع ـقبنی امـام رـاظم) ( را از قـول ابوحـاتم رازن  قـه،        

روایـت و راون پـدرش بـود و    انـد رـه رـم   صدوق، عند صال، و پیشوان م ـلمانان یوانـده  

برادران و فرزندان  ازجمله رضا از او روایت رردندو ترمذن و ابح ماجـه هـم از او روایـت    

و  270، ص6، ج، ج1413انـدو)ذهنی،  اینـارن در سـ ای  از ایشـان) ( آورده    دارندو سپس

 (302، ص10، ال ، ج1404و ع قبنی،  119، ص13ج

بیت) (، وارش علم، م رفت، رمـال و فضـل   نوی د: موسی راظم از امامان اهلهی می 

قیـان  باشدو به سنب شذشت ب یار و بردبارن راظم یوانده شـدو پـی  عرا  امام صادق) ( می

به باب حـوائج درشـاه الهـی م ـروف اسـت؛ عابـدتریح، دانـاتریح و سـخاوتمندتریح مـردم          

و  84،85اش با هارون با اسـ دلال بـه آیات)ان ـام:   روزشار بودو ون ضمح نقل جریان محاجه
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ره ایشان فرزند پیامنر)ص( ه  ند، از ررامات و جریان شـهادت  ( و ا نات ایح61آل عمران:

 ( 307، ص1420سخح شف ه استو)هی می،  تفصیلحضرت) ( به

شود بلفه مطاب  تصریحات تنها دربار  امام راظم) ( جرحی دیده نمیبر ایح اساس نه

رجالیان بزرگ اهل ت نح ایشـان) ( از جهـات و اقـت در اوج قـرار دارد و تضـ یفات ابـح       

 ارزش استوحنان بی

 

 امام رضا)ع( .2-1-2

) ( از جهـات بیشـ رن قابـل نقـد و تحلیـل اسـت: اولا        رف ار ابح حنان دربار  امام رضا

تو یـ  نمـوده و    "الیقات"امام) ( را در  "المجروحیح"ابوحاتم ب  ی بریبف سخنان  در 

هـا و اه مامـات بزرشـان اهـل     از تجربۀ مفررش در زیارت آن امام شف ه استو  انیا  سـ ای  

 شودو  ها اشاره میبریی از آن رند ره بهت نح، اظهارات  را در ایح ارتنا  ابطال می

هنگام حضور امام) ( در نیشابور بزرشان اهل حدیث مون محمـد بـح اسـلم ،وسـی،     

احمد بح حرب، اسحاق بح راهویه، یحیی بح یحیی و ابوزرعه رازن در برابـر آن امـام) ( و   

سـند  ان بـه امـام رضـا) ( و    اش ت  یم و تواض، نمودندو ابح حننـل عنایـت ویـژه   سند روایی

اش) ( داشـتو أباصـلت شفـت: حـدیث ایمـان رابـه نقـل از امـام رضـا) ( از ،ریـ            روایی

 پــدران  و از پیــامنر)ص( در جل ــۀ ابــح حننــل مطــرح رــردمو احمــد از آن تمجیــد نمــودو

 (262، ص1، ج1406و عطاردن،  36، ص1414، ،وسی، 205، ص1، ج1404)صدوق، 

ار بر مررب بـود وارد نیشـابور شـدیمو    اباصلت افزاید: همراه علی بح موسی) ( ره سو

دانشمندان آن سامان مون یاسیح بح نضر، أحمد بح حـرب، یحیـى بـح یحیـى و شـمارن از      

سون امام) ( ش اف ند؛ لجام مررـب را شرف نـد و شف نـد: بـه حـ  پـدران       دانشمندان دیگر به

بنـد    ان نقـل رـح! حضـرت) ( فرمـود: پـدرم،     ،اهرت بران ما حدییی ره از پدرت شنیده

نیک یدا، موسی بح ج فر از سرور عرب، علی) ( نقـل نمـود رـه از پیـامنر)ص( پرسـیدم:      

ایمان می ت؟ فرمود: شنایت قلنی، اع راف زبانی و عمل به واجناتو احمـد حننـل شفـت:    

اشر ایح سند روایی بر دیوانه یوانده شود هشیار شردد! ایح حدیث عینی جـز نیفـویی سـند    

 ( 262، ص1، ج1406و عطاردن،  124، ص3ج ،1416ندارد!)قندوزن، 
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قصد مرو یـارج شـدو ابوزرعـه رازن و     روزه در نیشابور به امام) ( پس از اقامت مند

محمد بح اسلم ،وسی همراه اننوهی از ،النان علم و حدیث راه را بر ایشان) ( شرف نـد و بـا   

شـان دهـد و از   زارن و تضر  از حضرت) ( یواس ند تا مهر  شـری  و منـارش یـود را ن   

پدران  برایشان حدییی روایت رندو پس مررب را نگه داشتو با دیدن صـورت منـارر    

مشم آن جم یت روشح ششت؛ بریی مردم فریـادزن و شریـان بودنـدو ب ضـی یـود را بـر       

بوسـیدند؛ داد و شـیون بـالا شرفـتو عالمـان فریـاد       اندای ند و پان مررن  را مـی یاش می

حضرت) ( در پاسخ، از ،ری  پدران ) ( تـا امـام علـی) ( و از     رردند: هان! شوش رنید!

را بـر مـردم    "رلمۀ لا اله الّا ال حصنی"قول صاحب رسالت)ص( و جنرئیل و یدا، حدیث 

 یواند و سپس مهره در س ار و حررت رردو 

نوی ندشان بی  از بی ت هزار بودندو اباصلت همچنیح آورد: احمد بح حـرب، یحیـی   

اسحاق بـح راهویـه و ب ضـی عالمـان همـیح دریواسـت را داشـ ندو حضـرت) (         بح یحیی، 

رت ررد امام) ( افزود: توحیـد شـر    برایشان حدیث فوق را نقل نمود و وق ی راروان حر

، 144، ص2، ج1404باشدو)صدوق، های  میهایی دارد و مح و اقرار به امامت مح از شر 

 (23، ص1، ج1425و همو،  68، ص10، ج1426، میبنی، 122، ص3، ج1416قندوزن، 

ــالگی در       او ــدن س ــت و ان ــه در بی  ــت ر ــرار داش ــ  ق ــح و دان ــاهی از دی در جایگ

( همچنیح آمده اسـت: دانـاتریح   135، ص4، ج1417دادو)بغدادن، م جدالننی)ص( ف وا می

تریح آنان بود؛ دانشمندان اسبم مطالب ب یارن در ابـواب  تریح و بزرگمردم روزشار، فقیه

انـدو ابـراهیم صـولی شفـت: ندیـدم از امــام       لـ  از او شرف ـه و در تللیفـات یـود آورده    مخ

تـر بـه   ره آن را بداندو در دوران  ر ـی را از ون آشـاه  رضا) ( میزن سؤال شود مگر آن

آزمـود  ان رـه مـلمون او را مـی   آنچه تا آن زمـان اتفـاق اف ـاده اسـت ندیـدمو در هـر م ـئله       

 دادو از قرآن می هایی رامب  برشرف هجواب

هر رس بگوید در فضل برای  مانندن دیده دروغ شف ه استو ابـح ماجـه او را سـرور    

دان ت و رجا؛ بح ابی ضحاش رـه هنگـام جلـب حضـرت) ( همـراه  بـود       هاشم میبنی

آمدند و دربـار   ره مردم سراغ حضرت) ( میآمد مگر آنشفت: در هیچ آبادن فرود نمی

شرف نـدو برایشـان از ،ریـ  پـدر و اجـدادش از      سـیدند و پاسـخ مـی   پرم ارف دینی یود می
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رردو رجـا؛ افـزود: مـلمون از مـح در یصـوص      علی) ( و از رسول یدا)ص( ب یار نقل می

تـریح مـردم رون زمـیح    ریدادهان م یر پرسید و وق ی ینر دادم شفت: او برتـریح و آشـاه  

ــتو)مناون،  ــی، 641، ص4، ج1415اس ــی  95، ص49، ج1403، مجل  ــیح، ب ، 1تــا، جو ام

 (14، ص2و ج 101ص

ذهنی نوی د: امام ابوالح ح علـی الرضـا از پـدر، عموهـای  و ووو حـدیث شـنید و در       

-جایگاه برترن از علم، دیح و سیادت بود؛ شف ه شد در روزشار مالک و در جوانی ف وا می

دنیـا رفـت؛ ضـ فایی    عنوان ولیّ عهـد ت یـیح رـردو زود از    داد؛ ملمون او را ب یار ت  یم و به

مون اباصلت و ،ائی راویان  ه  ند؛ شوینـد ابـح حننـل، امیـر یالـد ذهلـی و ووو هـم از او        

الشـلن و شای ـ ه یبفـت بـودو     تـر صـحی، اسـتو ع ـیم    اش رمروایت رردندو ،رق روایی

تـا   387، ص9، ج، ج1413انـدو)ذهنی،  اش دروغ شف ه و با ناروا او را س ودهرافضیان درباره

 (269، ص14، ال ، ج1407و همو،  11، ص13ج ،392

احمد حننل، ترمذن، ابوداوود و ابح ماجه از امام) ( روایت رردندو ابوبفر بـح مؤمـل   

شفت: همراه امام اهل حـدیث، ابـح یزیمـه، باجنـاق ، ابـوعلی  قفـی و شـروه ب ـیارن از         

برابر آن بق ـه  قصد زیارت علی بح موسی) ( در توس یارج شدیمو ابح یزیمه در مشایخ به

، 7، الـ ، ج 1404ان ت  یم، تواض، و زارن نشان داد ره ت جب رردیمو)ع ـقبنی،  شونهبه

( ع قبنی ضمح نقل سخح ابح حنان در تخطئۀ امام) ( با اس فاده از تحلیل سـم انی  338ص

و  340ره تقصیر را م وجـه راویـان دان ـ ه، بـه نقـد داورن ب  ـ ی پردای ـه اسـتو)همو، ص        

 (23، ص1، ج1425 میبنی،

هاشم در روزشارش بود؛ لـذا مـلمون او   تریح و ارجمندتریح بنیهی می نوشت: پرآوازه

را در موق یت یواص یود قرار داد؛ دی رش را به او داد و حضـرت) ( را در امـر یبفـت    

تفصیل از بریی ررامات امـام) (، اسـ قنال عـام و یـاص از او) ( در     شریک رردو سپس به

با سند ویژه یاد ررد ره بالغ بر بی ـت هـزار    "رلمۀ لا اله الا ال حصنی"ل حدیث نیشابور،نق

 (309، ص1420نوش ند و احمد حننل ایح سند را س ودو)هی می، راتب می

 رند:توجه میهان فوق عبوه بر شرافت نَ نَی امام) ( نفاتی جلبدر شزارش
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ازجملـه عالمـان تـراز اول بـا      امام) ( از علم ش  ردهنریوردار بـود؛ عمـوم مـردم    -1

نهایت فروتنی از حضرت اس قنال و دریواست حدیث داش ندو ایـح رف ـار در رنـار حـدیث     

ال ـاده اسـت از جایگـاه رفیـ، ایشـان) ( در      رـه علـم آنـان فـوق    و ایح"دوازده امیر قریشی"

 شری ت اسبم و تف یر صحی، آن حدیث حفایت داردو

میال حضرت) ( به قرآن حاری اسـت نشـان   اف بیپاسخگویی با قرآن ره از اشِر -2

دهد ایح امام) ( در دوران یود مصداق تمام و نماینـد  ع ـرت) ( در رنـار قـرآن بـوده      می

 موجب حدیث  قلیح همواره در رنار قرآن حاضرندواست ره به

آن امام) ( از جوانی مرج، ف ـوا و علـم بـوده اسـت و ایـح امـر از تفـاوت دانـ           -3

 رسندوسالی به مقام مرج یت میا دان  دیگران شوید ره م مولا  در بزرگایشان) ( ب

مطــاب  نقــل ابــح ابــی ضــحاش در فضــان عمــومی جام ــۀ اســبمی، آن حضــرت  -4

عنوان وار ان صاحب رسالت و روای شان مقنول عـام  عنوان فرزند پیامنر)ص( و پدران  بهبه

اصی به نقل حـدیث پیـامنر)ص( اقـدام    شد و او) ( هم با سند روایی ای صو یاص تلقی می

نمودو ایح امر هم از علم م فاوت امام و پـدران ) ( حفایـت دارد و هـم قرینـۀ مناسـنی      می

 استو "دوازده امیر قریشی"بران تف یر حدیث 

دریواست جدن و اصرار بـی  از بی ـت هـزار راتـب در اسـ قنال و دریواسـت        -5

 ( از و اقت و بلفه امارت دینـی ایـح امامـان) (    حدیث از امام) (، آن هم از ،ری  پدران)

 سازدوحفایت دارد و با تخطئه آنان و اینفه در پی جم، مطالنی یطا و پندارن بودند، نمی

هان دیگر امامت الهی امـام رضـا) ( اینفـه آن حضـرت) ( هماننـد امـام       از نشانه -6

( و 122، ص3، ج1416ن، قنولی توحید دان ـت)قندوز  بیت) ( را شر علی) ( امامت اهل

ایح درواقـ، عنـارت دیگـر و شـاهدن بـران حـدیث  قلـیح اسـت رـه ع ـرت) ( را همـراه            

 همیشگی قرآن دان  ه استو 

نماید ره شخصیت و جایگاه آن حضـرت) ( و عنایـت   بر اساس نفات فوق منان می

 انی، ذهنـی  مانند عام و یاص به ون) (، راه را بر تخطئۀ آن بزرشوار ب  ه استو لذا سـم بی

ویـژه  اند ماره را در تخطئه راویان بـه و دیگران بران رد احادییی از آن امام) ( ره نپ ندیده

 آیدواند ره در ادامه میاباصلت دیده
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 امامان جواد، هادی و عسکری)ع( .2-1-3

ابوحاتم ب  ی، هم در هنگام پذیرش امامان صادق و رضا) ( و هم هنگام تخطئـۀ امـام   

روایـات اولادشـان) ( را نـامقنول یوانـده و بـه ایـح صـورت امامـان ب ـدن) ( را          رضا) ( 

ها دربار  افضـل اولادشـان) (   ،ور مشخص داورن،وررلی جرح ررده استو در اینجا بهبه

تنها از سون ابح حنان دربار  ایشان) ( هیچ جرح مفَ َّرن دیده شردد ره نهذرر و اضافه می

 اند:قرار زیر سخح شف هن از فضل آنان بهشود بلفه ب ضی رجالیانمی

رـه ازن ـر علـم و فقـه در رتنـه      هاشـم بـود جـز آن   امام جواد) ( از بزرشان بنی (الف

( سنب ملقـب  119، ص13، ج1413همو،  و 26، ص2تا، د، جپدران ) ( نی تو)ذهنی، بی

 ( از فضـائل ایشـان) (  79، ص4، ج1420شدن به جواد سخاوت حضرت) ( بودو)صـفدن،  

هـایی  ر ـم هـراس هم ـالان  مقابـل مـلمون اسـ وار ای ـ اد و پاسـخ        آنفه در نوجوانی و به

ان بـا حضـور یحیـی بـح ارـیم      شفح به یلیفه دادو بران آزمای  حضـرت) ( منـاظره  دندان

 (311، ص1420ها را دادو)هی می، اش به ریح پاسخشذاش ند ره امام) ( به سؤالات فنی

، 13، ج، ج1413هاشمی، شـری  و جلیـل بـودو)ذهنی،     امام هادن) ( از بزرشان (ب

رـه  تریح فرزند امام جـواد) ( وارش علـم و سـخاوت پـدرش بـود؛ هنگـامی      ( جلیل119ص

سائلی یود را مقرو، و محب جدش م رفی ررد و با بزرشوارن حضرت) ( نیـازش رفـ،   

 (312، ص1420)هی می، "ال اعلم حیث یج ل رسال ه"ششت شفت: 

هاستو نزد م ورل عناسی بـرای  سـ ایت شـدو بـه فرمـان       دوازده امامی او از امامان

شروهی از ترران ناشهان بر یانه امام) ( حمله بردند و او را ره بـا تواضـ، و یار ـارن رو    

شب و به همان صورت پـی  م ورـل   به قنله و مشغول زمزمه آیات وعد و وعید بود در نیمه

ضمح ت  یم، امام) ( را در رنارش نشاندو جام را  بردند؛ یلیفه جام شراب در دست داشتو

ت ارف رردو امام) ( ره از آلودشی منرا بود عفو یواست و پس از اصرار یلیفه بران ذرـر  

، 1420ش ر، ش رن یواند ره سنب تحول حاضران شد و یلیفه به او) ( صله دادو)صـفدن،  

 (48، ص22ج
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، 13، ج1413جلیـل بـودو)ذهنی،   هاشم، شـری  و  امام ع فرن) ( از بزرشان بنی (ج

اش ( بزرشی او را در رودری و هنگام بازن رودران شریان یافتو شمان ررد شریه119ص

أَفَحَ نِْ ُمْ أَنَّمَا یَلقَنَْارمُْ عنََی ا وَأَنَّفُـمْ إالیَنَـا لَـا    "بازن است! امام) ( با ذرر آیه از ح رت اسناب

ایـمو حضـرت) (   فه بران علـم و عنـادت آفریـده شـده    فرمود: ما نه بران بازن بل "تُرْجَ  ونَ

ابیاتی در وع  آورد و یود از هوش رفت! وق ی به هوش آمد در بیـان اینفـه مـرا بـاوجود     

-هـان بـزرگ قصـد آتـ     شناهی منان شد فرمود: مادرم را دیدم ره با هیـزم رودری و بی

بـیم دارم رـه از    شـدو جـدا   ور نمـی هان رومـک شـ له  افروی ح ررد ولی آت  جز با هیزم

 هان رومک باشمو  هیزم

هنگــام قحطــی شــدید در ســامرا و اینفــه بــا اس  ــقان م ــلمانان بــاران نیامــد ولــی بــا 

رفت؛ با پذیرف ح اس مداد م  مد دریواست نصرانیان باران آمد و یوف ارتداد م لمانان می

داد شدو پیوس ه یلیفه به او هدیه می ـ سای ح راز رار نصرانیان مان، ارتداد مردمعناسی و فاش

 (313، ص1420شود نهای ا  امام) ( م موم شدو)هی می، و شف ه می

ها جایگاه امامان) ( نزد همگان م لوم بـوده اسـت؛ لـذا در هنگـام     مطاب  ایح شزارش 

رردندو از ،رفی اشر امامان) ( از جهت شخصـیت،  مواجهه با مشفل به ایشان) ( رجو  می

جـان حـنس   مل ض فی داش ند حارمان جورن مـون مـلمون، م ورـل و م  مـد بـه     علم یا ع

 (178و  174، 172، ص1418رردندو)حفیم، وق ل، شخصیت آنان را تخریب می

 

 راویان امام رضا)ع( و رجالیان .3

ویژه اباصـلت را زیـر سـؤال    ب   ی هنگام س ای  از امام رضا) ( راویان حضرت) ( به

بریی دیگر بران ت دیل سخح ابح حنان، امام) ( را تو ی  نموده ولـی  برده استو سم انی و 

نامقنول امامان) ( را به شردن راویان و پیروان اندای ند  -ظاهر به -تقصیر در ارتنا  با اینار

انـد؛  و شف ند: یلل ایح روایات از ناحیه راویان است و از او جز افراد م روش روایت نفرده

باشـدو رضـا) ( از   اش مـورد ، ـح مـی   اسـت رـه راون   "حیفهص ـ"روایت مشهورش همـان  

 ( 340، ص7ال ، ج1404د شری  الن ب استو)ع قبنی، عالمان و فاضبن و افرا
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، ( و عدم وجود جرحی بران ایشان) (نماید با توجه به جایگاه رفی، امامان) منان می

حـدیث مـذهب راون را    اند، زیرا بریی دانشمندان اهلراویانشان ره شی ه بودند جرح شده

اندو الن ه محد ان بزرگ فریقیح از مو قـان مـذاهب دیگـر، حـدیث     در تو یق  دیالت داده

انـدو شـاف ی   دادن بـاور در رد احادیـث برحـذر داشـ ه    اند و رجالیان بزرگ از دیالـت شرف ه

 یک از پیشینیان امـت اند ولی هیچشفت: مردم در تلویل قرآن و حدیث ب یار ای بف ررده

با آنفه به دیگرن ن نت یطا و شمراهی داده و ح ی مـال و جـان  را منـاح دان ـ ه اسـت،      

( 215، ص8تا، جره سخن  را قابل تلویل و توجیه دیده، رد نفرده استو)نوون، بیمادامی

 (427، ص1408ح قول بودو)ع قبنی، ابح جریر ،نرن نیز بر همی

د  قه و م ـروف بـه ضـنط و اتقـان را     ابح صبح سازشارن روایت راون با روایات افرا

( ع قبنی شفـت: سـخح تحقیقـی    86، ص1416نشانۀ ضنط راون دان  ه استو)ابح صبح، 

رویه مخالف  را رافر دان  ه و اشر شذارن رافر نی تو زیرا هر شروهی بیره هر بدعتآن

رـه  ها جدن شرف ه شود همۀ ،وایـ  م ـلمان رـافر باشـند! پـس رأن مقنـول آن      ایح ن نت

روایت ر ی مردود است ره امرن م واتر و ضرورن دیح را منفر شده باشد؛ امـا آنـان رـه    

تـا، س،  اهل ضنط، ور  و تقوا باشند پذیرش روای شـان اصـب  ببمـان، استو)ع ـقبنی، بـی     

 ( 305ص

انـد رـه بـا ت نـ،     هان اتفاقی بران تو یـ  بر ایح اساس تنها صداقت و ضنط راون شر 

الذرر در جایی جم، شود شمان شردند و وق ی مجمو  شرایط فوقوم میروایات راون م ل

 رودو قون به و اقت راون و اع نار روای   می

قنل از سخح دربار  راویان مجروح لازم بـه ذرـر اسـت رـه جـرح روشـح و منیََّنـی از        

جهت صداقت و ضنط بران راویان امام رضا) ( وجود نداردو از سویی وق ی ره امامـان) (  

رردنـد و  ،ور ،نی ی باید راویان صادق و امیح از آنان نقـل مـی  اند بهمقنولیت عمومی داش ه

اشر منان نشده است دلیل  باید ترس از حارمانی باشد ره همواره در س یز بـا امامـان) ( و   

پیروان بودند و نهای ا  بـه ق ـل ایشـان) ( پردای نـدو لـذا ،نی ـی اسـت رـه در منـان شـرایط           

ن عموما  فرزندان و پیروان یطر نقل از ایشان را بپذیرندو با منیح مبح اتی ایـح  آمیزیفقان

شان پذیرف ه باشند؛ و جز ایح، راهی بران دسـ یابی بـه   راویان باید صال، بران نقل و روایات
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شاناز ماندو در منان شرایطی راویان امامان) ( بالطن، محدود و روایاتایح روایات باقی نمی

 روایت شده است!،رق یاصی 

اباصلت، احمد بح عامر ،ائی و علی بـح   -در مقام بررسی راویان مشهور امام رضا) ( 

 ذرر نفاتی ضرورن است: - راب 

تصـری، بزرشـان   اشر روایات راویان شی ه از جوام، اهل ت ـنح حـذف شردنـد بـه     -1

، 1407، ، ذهنـی 160، ص1، ج1414ت نح ب یارن از سنح از بیح یواهـد رفـتو)ابح حنـان،    

 (59، ص1، ج1413و  240، ص21ال ، ج

ابح حنان مدعی پذیرش اینار مو قان مذاهب دیگر بوده، عـدم  نـوت جـرح را نشـانه     

، م قح و تنها عین  را تمایـل بـه   عدالت دان  ه استو میب  ون ج فر بح سلیمان ضن ی را  قه

حـدیث اجمـا  دارنـد رـه      بیت) ( دان  ه و افزوده است: ضن ی منلِّغ مذهن  ننودو اهلاهل

توان به او اح جاج نمودو)ابح اشر م  قد به بدعت، صدوق، م قح و  یر منلّغ بدع   باشد می

بیت) ( در شمار جرح ( با عنایت به رویفرد فوق عبقه به اهل140، ص6ق، ج1393حنان، 

 نی ت!

ح منـذر نوشـ ه   ره درباره زیـاد ب ـ ب   ی در ایح زمینه شاهی به تناق  اف اده است؛ با آن

ان پایـه بیـت) ( مطالـب بـی   سایت و در فضائل اهلاست ره در میالب اصحاب حدیث می

، 1تـا، ج )ابـح حنـان، بـی    ررد، یود مفرر از ،ریـ  ون حـدیث نقـل رـرده اسـتو     نقل می

( از سون دیگـر بـا توجـه بـه دشـمنی      44، ص13و ج 377، ص12، ج1414و همو،  306ص

( و در شرایطی ره ذرر مناقب صحیحشان) ( بـا پیگـرد مواجـه    پایان حارمان با امامان) بی

 بیت) ( وجه و امفانی نداش ه است!پایه در ح  اهلبوده است وض، و نشر روایات بی

رجالیان امامیه ایح راویـان را سـ ای  و تو یـ  رـرده و از اصـحاب امـام رضـا) (         -2

ــمرده ــدوش ــی،  ان ــی، 276، 245، 100، ص1424)نجاش ــو، 160، 351ص، 1415، ،وس ، هم

ــح داوود، 872، ص2، ج1404 ــا"( و 140و  129، 38، ص1392، ابــ ــحیفۀ الرضــ ، از "صــ

انـدو)ابح  مرویات ابح عامر ،ائی را از اصول م  نر روایی شی ه و فرزندش را هـم  قـه دان ـ ه   

 (144، ص8، ج1416و نورن،  109تا، صشهرآشوب، بی
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ت راون عـادل اسـت اباصـلت بایـد     مطاب  مننان ب   ی ره اشر جرحی وجود نداش -3

اش ذمـی جـز نقـل روایـات فضـل      ح اب آید، زیرا در منـاب، رجـالی ت ـنح دربـاره    عادل به

رویه و بـدون اسـ ناد جـرح    ره ابح حنان احیانا  بیشود و با توجه به آنبیت) ( دیده نمیاهل

پذیرف ـه  هـای  در صـورتی   انـد جـرح  ررده است رجالیانی مون ذهنی و ع قبنی شف ـه می

( و ب ـیارن از احفـام جـرح ابـح حنـان      37، ص1، ج1414است ره مفَ َّر باشـد)ابح حنـان،   

 دربار  اباصلت ره م فَ َّر نی ت باید بررسی شردد! 

انـا مدینـۀ   "بیـت) ( مـون حـدیث    ب   ی اباصلت را راون اینارن شگفت درباره اهـل 

، 2تـا، ج روا نی ـتو)ابح حنـان، بـی    دیده ره اح جاج بـه او هنگـام انفـراد    "ال لم و علی بابها

لـیس ممـح   "و شاهی  "رجل صال، الا انه شی ی"( اما ابح م یح او را شاه  قه، شاهی 151ص

اندو ابوداوود هم ون را یوانده " قه و ملمون"و دیگرن او را زاهد و حارم ون را  "یفذب

 ـارر،  ، ابـح ع 77، ص18، ج1406، مـزن،  50، ص11، ج1417ضابط دیده استو)یطیب، 

و ع ـقبنی،   616، ص2تا، ج، همو، بی447، ص11، ج1413، ذهنی، 382، ص42، ج1415

 ( 287، ص6، ال ، ج1404

ابح حننل، ابح م یح، ابوحاتم، ن ائی و دارقطنی علی بح  راب را مدح و تو یـ  رـرده   

ی ابـح  اندو ن ائی، ابح ماجه و حارم از او روایـت نمـوده و ع ـقبن   تنها عین  را تشی، دان  ه

، 25، ص1تـا، ج حنان را در ارتنا  با تض ی  ابح  راب افرا،ی دیده اسـتو)ابح ماجـه، بـی   

 149، ص3تـا، ب، ج ، ذهنی، بـی 45، ص12، ج1417، یطیب، 126، ص3، ج1422حارم، 

 (241، ص1428و ح نی، 

ظاهرا  روایت اینارن ره به ن ر ب   ی منفر و موضو  نموده سـنب جـرح ایـح راویـان     

شـردد؛  بـودن هـم بـا تفـرد و مخالفـت بـا اصـول م لـوم مـی         و منفـر و سـای گی  شده است 

ره اولا  تنها راه اع ماد به روایت، ریرت ،رق نقل نی تو  انیا  ایشـان م فـرد در نقـل    درحالی

ب ا روای ی اب دا مفرد به ن ر رسد ولـی پـس از ج ـ جو و یـاف ح ،ـرق مخ لـ ،       نی  ندو مه

تصـحی، و درن یجـه راون هـم تو یـ  شـود!  الیـا  اینارشـان        م اب، و شـاهد، تقویـت و ح ـی    

-مخال  اصول هم نی ت تا منفر، موضو  و درن یجه سنب جرح راویان باشدو در ایـح نقـل  

اش شود؛ میزن ره اربابان اهل حدیث دربارهویژه علی) ( دیده میها، فضایل ع رت) ( به
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، 1422)حـارم نیشـابورن،   "،الـب ابـی  ما جا؛ لأحد مح الفضائل ما جا؛ ل لـی بـح  "اند: شف ه

( با ایح مبح ات روایات ابح عامر ،ـائی  418، ص42، ج1415و ابح ع ارر،  107، ص3ج

ها ره جرئـت نقـل ایـح    ان قرار شیرند؛ و راویان آندر فضل ع رت) ( باید در جایگاه ویژه

 اند در شمار برتریح راویان قرار داده شوندو روایات را داش ه

آمیز دربار  ایح راویان  ابت هم باشـد بـاز هـم پـذیرش     هان جرحر ن نتح ی اش -4

ب ا راویانی مون عفرمه، حریز بح عیمان، اسماعیل بح ابی وجه نی تو زیرا مهروایاتشان بی

شان وجود دارد، امـا روایاتشـان پذیرف ـه    ها دربارهاویس و ن یم بح حماد ره انواعی از جرح

ررد به سنب یمان ره هر صن، و شام هف اد بار علی) ( را ل ح میشده استو میب  حریز بح ع

و  210، ص2، الـ ، ج 1404نقل بخارن از ون از او   افراد شمرده شده استو)ع ـقبنی،  

 (92، ص1428ح نی، 

 

 بررسی روایات مورد انتقاد .4

، 2تـا، ج ابح حنان هفت روایت از امام رضا) ( را ناپذیرف نی دیده است)ابح حنان، بـی 

ره ایح احادیث قابل تنییح و تلویل صحی، بوده و اشر در موردن تنیـیح  ( درصورتی106ص

ها، صـحت و سـقم آن حـدیث بـا     صحی، ممفح ننود با توجه به وجود اح مال اش ناه واسطه

 عرضه بر قرآن و سنت قابل شناسایی استو

در تنییح حدیث ایام از امام صادق) ( نقل اسـت رـه حضـرت) ( بـه      ؛حدیث اول

مناسنت تف یر آیه آیر سوره جم ـه روز جم ـه را روز یـاص عنـادتی و روز شـننه را روز      

رار و تبش یواند؛ زیرا پس از ادان نماز جم ه مجال رافی بران رار نی تو دربار  دیگـر  

آن روز حفم به بـدن یـا نیفـی شـده باشـد،       روزها نیز شاید به سنب بریی ریدادها دربار 

ان حـوادش مـون   ره پیامنر)ص( در دوشننه رحلت نمودند؛ درباره مهارشننه از پارهرما آن

اف ادن ابراهیم) ( نزول ببهان الهـی مـون  ـرق فرعـون و یـا شرف ـارن       ق ل هابیل، به آت 

صوم مم ن، نی تو)مجل ـی،  دیگر اقوام نافرمان در آن روز یاد شده ره ا،ب  از آن بران م 

( قرآن نیز با منیح عنایاتی از بریـی ایـام   28، ص56، 1403و مجل ی،  296، ص7، ج1414

 (16یاد ررده استو) فصلت: "ایام نح ات"به 
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ام عنـوان نمونـه ام ـ  رمز، رنایه و یا مجازشویی باشدو به "شننه"شاید هم مراد حدیث از 

ا مـؤول  ر "سـ یزندو دشمنی مفنید ره بـا شـما مـی   با روزها "هادن) ( ایح سخح پیامنر)ص( 

و دان ــت و فرمــود مــراد از شــننه رســول یــدا)ص( و از یفشــننه امیــر مؤمنــان) ( و وو        

 (399تا، صاستو)شری  رضی، بی

بران روایت روی  شـل از عـرق پیـامنر)ص( بریـی م اب ـات وجـود        ؛حدیث دوم

، 3، ج1406)دیلمـی،  1"یلۀ الم ـراج الورد الابی  یل  مح عرقی ل"داردو ازجمله آمده است: 

( شــواهد م نــایی مشــابهت عــرق 147، ص73، ج1403و مجل ــی،  436، ص4و ج 430ص

انـد رـه   پیامنر)ص( و شل پرت داد و با روایت صحی، وارد شده اسـت؛ از قـول انـس آورده   

، 7تـا، ج تر از بون عرق پیامنر)ص( ننـوده استو)م ـلم، بـی   هیچ مشک، بو یا عطرن یوش

( جـز آن، حـدیث   211، ص14، ج1414و ابح حنـان،   249، ص3، ج1403رمذن، ، ت81ص

 (219ق، ص1381ان حقای  فرا،نی ی قابل تلویل استو)قمی، فوق بر پاره

داران م اب ات و شـواهد ب ـیار اسـت؛ از     "الایمان م رفۀ ووو"حدیث   ؛حدیث سوم

و هـم نقـل شـده استو)ح ـنی،     امام علی) (، ابوق اده، عایشه، انس، عمر، عندال بح عمر ووو

تا، ( ابح ماجه از دو ،ری  آن را از اباصلت روایت نموده استو)ابح ماجه، بی244، ص1428

ووو و عنـاد  ال جـل و عـب إقـرار بالل ـان و       "( ابح حنان نیز آن را آورده اسـت:  25، ص1ج

و محمـد   ( أباصلت هـرون 442، ص1، ج1414)ابح حنان، 2"تصدی  بالقلب و عمل بالأرران

انـد رـه رسـول یـدا)ص(     بح أسلم ،وسی و ووو از قول امام رضا) ( از ،ری  پدران  آورده

ون آن را داران م اب ات و  "الإیمان إقرار بالل ان و م رفۀ بالقلب و عمل بالجوارح"فرمود: 

( بـرای   49و  48، ص1، ج1410شواهد مخ ل  دیـده و مفـرر نقـل نمـوده اسـتو)بیهقی،      

،رق م  دد آمده و ابح حجر بـا اسـ ناد بـه روایـت ابـح حنـان آن را ذرـر رـرده         م اب اتی از 

، 82، ص18، ج1406، مــزن، 305و  317، ص12و ج 160، ص2، ج1417اســتو)یطیب، 

( مفهوم ایح حـدیث از جهـت   242، ص1428و ح نی،  291، ص11تا، ب، جع قبنی، بی

                                                 
 شل سفید از عرق مح در شب م راج آفریده شدو -1
 عنادت یداوند م  ال عنارت است از اقرار به زبان، تایید قلنی و عمل به واجناتو -2
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ول راف و ان لـم یفـح م ـه م رفـۀ     ان الایمان بالق"اند: قدر اس وار است ره شف هصحت آن

 (304، ص2تا، جحرف مج مه و ابح ررام استو)سنفی، بی 1"بالقلب

ر، دیگر احادیث مورد بحث نیز به همـیح صـورت قابـل تنیـیح اسـت و دلیلـی بـر منف ـ       

 شودو ها با اصول دیده نمیبودن و یا مخالفت آنسای گی

ابـح حنـان در ارتنـا  بـا راویـان و      آمیـز  آید مواض، تخطئهشونه ره از تحقی  برمیآن

رسد او مانند ب ضی اصحاب حدیث، لااقـل  مبش استو به ن ر میروایات امام رضا) ( بی

رـه منـیح   ، ایح اینار را تض ی  نموده رما آن2ان موارد به توهم وجود یلل در سنددر پاره

شونـه  همـان ( شاید هم 214، ص11، ج1400هایی از رف ارش رسیده استو)حمون، شزارش

شـود ایـح رویفردهـان    ره در داورن ابح صبح، ذهنی و ابح حجر ن نت بـه ون دیـده مـی   

انـد: در جـرح، اهـل اسـراف،     ناهمگون ب   ی ریشه در اشـ ناهات فـاح  او دارد رـه شف ـه    

شویـدو)ذهنی، میـزان   دان ـت مـه مـی   اسـ ناد بـود تـا جـایی رـه نمـی      رویه و بیج ارت بی

و ع ـقبنی،   36و18، ص11، ج1414و ابـح حنـان،    507، ص3جو  253، ص2الإع دال، ج

 اش بیش ر استو( الن ه شواهد پذیرش اح مال اییر درباره52، ج، ص1404

 

 گیری نتیجه
ر م صـنغه حارمیـت پـس از پیـامنر)ص( و اقـدامات حارمـان امـون و عناسـی در         به

ایشان، نشـانگر علـم و   بیت) (، رجو  عام و یاص به مغفول قراردادن جایگاه و میراش اهل

امـا بـی  . و م رفت ن نی مردم بـه والامقـامی ایشـان اسـت     (فضل ش  رده یاندان پیامنر)ص

تل یر در  فلت از مف ـب و میـراش ایشـان ننـوده     تردید، سایه سنگیح اقدامات زمامداران، بی

ا بیـت) ( ب ـ از ایح رهگذر، افرادن مون ابح حنان در توجیه ناسازشارن روایـات اهـل  و است

                                                 
 بان بس است شرمه همراه با م رفت قلنی نناشدوایمان به ز و1
اند ره اشر ح ی م ح درست، ولی سند ورزیدهاصحاب حدیث در یصوص اسناد تا آنجا ت صب می و2

اند زیرا ایح امر اشر عمدن باشد عدالت و رردهنادرست بوده حفم به بطبن حدیث و تخطئه راون می

، 1428ح نی، )بردو ون باشد ضنط و دق   را زیر سؤال میرند و اشر سهامان دارن راون را مخدوش می

 و(232ص
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منقولات دیگران، امامان، راویان و یا روایاتشان را تخطئه رردندو مواض، م ناق  و پریشـان  

نگــرن،  (، م لــول اشــ غالات م  ــدد، ســطحی)ابــح حنــان یاصــه در ارتنــا  بــا امــام رضــا

رون ابح حنان ب  ی در ب یارن توجه به اتفاق رجالیان بر زیاده . رورعلمی و ت صب اوست

یواندن  یرمجروح م ضـمح ایـح امرنـد    سویی، دیدشاه  مننی بر عادل های  و ازاز جرح

، روایات و راویان  از ن ر مننـا و بنـا، یطـا و    هان منفی او در بار  امام رضا) (ره رویفرد

، راویـان و  تنها در بار  امامان) (، امـام رضـا) (  دهد ره نهنااس وارندو پژوه  ناب نشان می

ت نی ت، بلفه انواعی از شواهد، قرائح و م اب ات بر و اقت آنان روایاتشان جرح مفَ َّرن  اب

 وو سبمت روایاتشان وجود دارد

 

 منابع

 وقرآن كریم -

 الطن ۀ الأولیو  :مؤس ۀ قر،نۀجا،، بیمنهاج السنة النبویةوق(، ه1406ابح تیمیۀ، أحمد، ) -

المف نۀ ال ـلفیۀ، الطن ـۀ    :المنور ، المدینۀ الموضوعاتهوق(، 1386ابح جوزن، عندالرحمح بح علی، ) -

 الأولیو

 مؤس ۀ الرسالۀ، الطن ۀ الیانیۀو :، بیروتصحیح ابن حبانوق(، ه1414ابح حنان، محمد، ) -

 موس ۀ الف ب الیقافیۀ، ماپ اولو :، حیدر آبادالثقاتوق(، ه1393، )ــــــــــــــــــــ  -

 دارالناز للنشر وال وزی،و :المفرمۀ، مفۀ المجروحینتا(، )بی ، ــــــــــــــــــــ -

 منشورات الرضیو: ، قمرجال ابن داوودتا(، ابح داوود،)بی -

 و: بی ناجابی ،معالم العلماءتا(، محمد بح علی، )بی ابح شهرآشوب، -

دارالحـدیث   :قم ،الفصول المهمة فی معرفة الأئمةوق(، ه1422ابح صناغ، علی بح محمد مالفی، ) -

 طن ۀ الاولیوللطناعۀ والنشر، ال

دارالف ـب   :بیـروت ، مقدمة ابن الصلاحهوق(، 1416ابح صبح شهرزورن، عیمان بح عنـدالرحمح، )  -

 ال لمیۀ، الطن ۀ الأولیو

 دارالف ب ال لمیۀو :، بیروتالإنتقاء فی فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاءتا(، ابح عندالنر، ابوعمرو، )بی -

دارالففـر للطناعـۀ والنشـر     :، بیـروت تاریخ مدینة دمشق  ق(، هو1415ابح ع ارر، علی بح الح ح، ) -

 وال وزی،و

 دارالففر للطناعۀ والنشر وال وزی،و :، بیروتسنن ابن ماجهتا(، ابح ماجه، محمد بح یزید، )بی -

 دارالآ ارو :، صن ا؛) (مناقب امیرالمؤمنین علیتا(، ابح مغازلی، علی بح محمد، )بی -
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 ناوبی :، لیدنذكر اخبار اصبهان، م(1934إصنهانی، أبون یم أحمد، ) -

 الدارالنیضا؛و  -دارالیقافۀ  :، مغربالضعفاءتا(، ، )بی ــــــــــــــــــــــــــــ -

 دارال  ارف للمطنوعاتو  :، بیروتاعیان الشیعةتا(، امیح، مح ح، )بی -

الم ارف بزرگ مررز دائر  :، تهرانالمعارف بزرگ اسلامیدائرةوش(، ه1369بجنوردن، راظم، ) -

 اسبمی، ماپ اولو

دارالففـر للطناعـۀ والنشـر     :، بیـروت الجقامع الصقحیح  وق(، ه1401بخارن، محمـد بـح اسـماعیل، )    -

 وال وزی،و

 دارالف ب ال لمیۀ، الطن ۀ الاولیو :، بیروتذیل تاریخ بغدادوق(، ه1417بغدادن، ابح نجار، ) -

 دارالف ب ال لمیۀ، الطن ۀ الأولیو :بیروت ،الإیمان شعبهوق(، 1410بیهقی، احمد بح ح یح، ) -

دارالففـر للطناعـۀ والنشـر وال وزیـ،،      :، بیروتسنن الترمذیهوق(، 1403ترمذن، محمد بح عی ی، ) -

 الطن ۀ الیانیۀو

دارالف ـب   :، بیروتالمستدرک علی الصحیحینوق(، ه1422حارم نیشابورن، محمد بح عندال، ) -

 یۀوال لمیه، الطن ۀ الیان

فتح الملک العلی بصقحة حقدیث بقاب مدینقة     وق(، ه1428ح نی  مارن، احمد بح محمد، ) -

 دلیل ما، ماپ اولو  :، قمالعلم علی

النیت) (، المجم، ال المی لاهل :، قمالاصول العامة للفقه المقارنهوق(، 1418حفیم، محمدتقی، ) -

 الطن ۀ الیانیۀو

 دارالففر للطناعۀ والنشر وال وزی،، الطن ۀ الیانیۀو :بیروت، معجم الادباءوق(، ه1400حمون، یاقوت، ) -

 دارالف ب ال لمیۀ، الطن ۀ الأولىو :، بیروتتاریخ بغدادهوق(، 1417یطیب بغدادن، احمد بح علی، ) -

دارالف ب ال لمـی،   :، بیروتالمستفاد من ذیل تاریخ بغدادهوق(، 1417دمیا،ی، احمد بح اینک، ) -

 الطن ۀ الاولیو

دارالف ـب ال لمیـۀ، الطن ـۀ     :، بیروتحیوة الحیوان الکبریهوق(، 1424حمد بح موسی، )دمیرن، م -

 الیانیۀو

دارالف ـب ال لمیـۀ،    :، بیـروت الفردوس بمقثثور الخاقاب  هـ(،  1406دیلمی، شیرویه بح شهردار، ) -

 الطن ۀ الأولىو

 ی، الطن ۀ الأولیودارالف اب ال رب :، بیروتتاریخ الإسلاموق(، ه1407الدیح محمد، )ذهنی، شمس -

 دار احیا؛ ال راش ال ربیو :، بیروتتذكرة الحفاظتا(، ، )بیـــــــــــــــــــ  -

 مؤس ۀ الرسالۀو :، بیروتسیر اعلام النبلاء وق(،ه1413، )ـــــــــــــــــــ  -

 دائر  المطنوعات والنشرو :، رویتالعبر فی خبر من غبرتا(، ، )بیـــــــــــــــــــ  -
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 دارالم رفۀ للطناعۀ والنشرو :، بیروتمیزان الإعتدال تا(،، )بیـــــــــــــــــــ  -

 ناوبی :جا، بیلمعارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسوتا(، زرندن، محمد بح یوس ، )بی -

، فیصـل عی ـى النـابی الحلنـی، دار     الابقات الشافعیة الکبقری تا(، سنفی، عندالوهاب بح علی، )بی -

 و: بی ناجاالف ب ال ربیۀ، بیإحیا؛ 

 منشورات مف نۀ بصیرتیو :، قمالمجازات النبویةتا(، شری  رضی، محمد، )بی -

 دار إحیا؛ ال راشو :، بیروتالوافی بالوفیاتوق( ، ه1420الدیح، )صفدن، صبح -

مؤس ۀ الأعلمی للمطنوعـات،   :، بیروت) (عیون اخبار الرضاوق(، ه1404صدوق، محمد بح علی، ) -

 لطن ۀ الأولیو  ا

 دارالیقافۀ للطناعۀ والنشر وال وزی،، الطن ۀ الاولیو :قم، الامالی، هوق(1414،وسی، محمد بح ح ح، ) -

مؤس ۀ النشر الإسبمی ال اب ۀ لجماعۀ المدرسـیح، الطن ـۀ    :، قمالرجال، وق(ه1415، )ـــــــــــــــــــ  -

 الأولىو

 مؤس ۀ آل النیت لاحیا؛ ال راشو :، قماختیارمعرفة الرجالوق(، ه1404، )ـــــــــــــــــــ  -

 دارالففر للطناعۀ و النشر و ال وزی،و :، بیروتتهذیب التهذیبق(، هو1404ع قبنی، ابح حجر، ) -

 دارالم رفۀ للطناعۀ و النشر، الطن ۀ الیانیۀو :، بیروتفتح الباریتا(، ، )بیـــــــــــــــــــ  -

عـالم الف ـب،    :جـا ، بیالقول المسدد فی الذب عن مسند أحمدوق(، ه1404) ،ـــــــــــــــــــ  -

 الطن ۀ الیانیۀو

 دار احیا؛ ال راش ال ربیو :، بیروتمقدمة فتح الباریوق(، ه1408، )ـــــــــــــــــــ  -

  ربیودار احیا؛ ال راش ال :، بیروتنخبة الفکر فی مصالح اهل الأثرتا(، ، )بیـــــــــــــــــــ  -

 المؤتمر ال المی للإمام الرضا) (و :، مشهد) (مسند الامام الرضاوق(، ه1406عطاردن، عزیز ال، ) -

 :، بیـروت عون المعبود شقرح سقنن ابقی داوود   وق(، ه1415آبادن، محمد شمس الح ، )ع یم -

 دارالف ب ال لمیۀ، الطن ۀ الیانیۀو

عـالم   :، بیـروت آثار الاولی فی التقاریخ اخبار الدول و هوق(، 1412قرمانی، احمد بح یوسـ ، )  -

 الف ب، الطن ۀ الاولیو

المف نۀ ال صریۀ، الطن ۀ  :، بیروتإنباه الرواة على أنباه النحاةوق(، ه1424قفطی، علی بح یوس ، ) -

 الاولیو

میراش مف وب، ماپ  :، تهرانالأربعینیات لکشف انوار القدسیاتهوق(، 1381قمی، س ید محمد، ) -

 اولو 

دارالأسـو    :، ،هـران ینابیع المودة لذوی القربیوق(، ه1416حنفی، سلیمان بح ابراهیم، )قندوزن  -

 للطناعۀ والنشر، الطن ۀ الأولیو  
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 مؤس ۀ الوفا؛، الطن ۀ الیانیۀو  :، بیروتبحارالانوار، ق(هو1403)، مجل ی، محمدباقر -

 ان شارات اسماعیلیان، ماپ دومو  :، قملوامع صاحبقرانیوق(، ه1414)، مجل ی، محمدتقی -

مؤس ـۀ الرسـالۀ، الطن ـۀ     :بیروت ،تهذیب الکمال فی اسماء الرجالوق(، ه1406مزن، یوس ، ) -

 الراب ۀو 

 دارالف ـب  :، بیـروت فیض القدیر شقرح جقامع الصقغیر   هوق(، 1415مناون، محمد عندالرئوف، ) -

 ال لمیۀ، الطن ۀ الاولیو

ناشـر مؤلـ ،    :جـا ، بیاستخراج المرام من استقصاء الإفحام  وق(،ه1425میبنی، علی ح ینی، ) -

 الطن ۀ الأولىو  

الحقـائ ، الطن ـۀ    ، قـم: نفحات الازهار فی خلاصة عبقات الانقوار ق(، هو1426، )ـــــــــــــــــــ  -

 الیانیۀو

لطن ـۀ  وفـا، ا  : نشـر ، قـم شرح منهاج الکرامة فقی معرفقة الإمامقة    وق(، ه1428، )ـــــــــــــــــــ  -

 الاولیو 

، معرفة التذكرة فقی الأحادیقث الموضقوعة    وق(،ه1406مقدسی، أبوالفضل محمد بح ،ـاهر، )  -

 مؤس ۀ الف ب الیقافیۀو :بیروت

 مؤس ۀ النشر الإسبمی، الطن ۀ ال اب ۀو  :، قمرجال النجاشیوق(، ه1424نجاشی، احمد بح علی، ) -

 مؤس ۀ الن یۀو :،هران، خلاصة عبقات الأنواروق(، ه1405نقون، حامد، ) -

 مؤس ۀ آل النیت لإحیا؛ ال راشو  :، قم، خاتمة المستدرک تا(نورن، ح یح، )بی -

 دارالف ب ال لمیۀو :، بیروتروضة الاالبینتا(، الدیح، )بینوون، یحیی بح شرف -

 ودارالففر :، بیروتالجامع الصحیح تا(،نیشابورن، م لم بح حجاج، )بی -
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Abstract 

There are divergent judgments about Ibn Hebban Bosti, the famous 

fourth century hadith scholar. He has reported more narrations on Ahl-

ol-Bayt in compare to other traditionists following the school of 

Kholafa, thus he has been called Shia in some sources. Nevertheless 

his assessments of the Ahl-ol-Bayt and their traditions are 

contradictory. He praises Imam Reza (PBUH) at times and writes of 

his successful experience in visiting his grave; at other times he sees 

flaw, illusion and amazing elements in the Imam’s narrations.  In 

addition, he has evaluated some of the traditions and transmitters of 

Imam Reza (PBUH) - particularly Abasalt as weak. This survey, 

employing descriptive and analytical method on Sunni and Shiite 

hadith and rijal (biography of transmitters) sources has found at least 

the four following factors as the causes of these contradictory 

approaches:  strong religious bias, unbalanced personality, scientific 

ego and various occupations. A fair examination of the issue shows 

that Imam Reza (PBUH) is of great authenticity and his narrations and 

narrators are trustworthy. 
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